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Abstract  

Gilbert Ryle, in his book, The Concept of Mind (1949) discussed about denial of 

mind, identity of mind and mental states, through his physicalist and 

reductionist’s approaches. On a basis of Descartes’ dualism, he argued that 

believing in the existence of mind alongside mental states, is a category mistake 

that has baffled philosophers. He believed we should not relate mental states to 

a substance called mind, as we relate physical states to the body; Mind is but a 

name for a series of applied mental states and has no existence beyond words. 

Ryle’s main issue is his inaccurate understanding of mind’s inception and its 

connection to the body. It would appear that we can present a different 

explanation of substantiality of mind and its contrast with mental states by 
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referring to Sadra’s viewpoint of mind’s inception and its connection to the 

body, which Ryle's problems are not directed towards. According to this 

information, a substance named mind exists which mental states are based upon. 

Keywords: Mind, Dualism, Ryle, Category Mistake, Substance, Emergentism. 

Introduction 

Ryle, a British analytical philosopher, in his book  The Concept of Mind (1949), 

based on Cartesian dualism, challenged the substantiality of the soul and 

considered the belief in a substance called the soul to be a categorical error and 

a misunderstanding that involved philosophers in believing in the existence of 

such an imaginary entity (the soul). According to him, the belief in the existence 

of the soul was formed due to the incorrect use of language, and it is the duty of 

the philosopher to discover these errors by analyzing the sentences so that such 

imaginary beings are not added to the world. In his belief, we should not attribute 

non-physical states to an immaterial substance called the soul in the same way 

that we attribute physical states to a substance called the body. There is no 

hidden ghost inside the body machine that is the source of states such as wanting, 

getting angry, knowing, etc. These states are nothing but actual or potential 

behaviors that people show in different situations. The problem of the 

relationship between the soul as an immaterial substance and the body as a 

material substance is another problem that, according to Ryle, is related to 

Descartes' dualism. 

Although Cartesian dualism is faced with problems and cannot be defended, 

believing in it cannot be called a categorical error. Apart from that, dualism is 

not unique to Descartes' view and it can be read in different ways. One of these 

readings is taken from the foundations of Sadra's Transcendent Wisdom. Sadra's 

Transcendent Wisdom has presented a reading of dualism by using his own 

principles such as principality of existence, gradation of existence, substantial 

movement, etc., based on which the distance and distinction that was mentioned 

in Cartesian dualism becomes less. According to this point of view, the soul is 

formed from the material body and is a physical event. In this view, the soul and 

the body are not two distinct substances that interact with each other; rather, they 

are actually two orders of a single fluid existence. It seems that by using Sadra's 

dualism, a better explanation of the substantiality of the soul can be provided in 

such a way that Ryle's problems do not affect it. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

4-
15

 ]
 

                             2 / 29

https://mi.khu.ac.ir/article-1-196-fa.html


Critical Analysis of Ryle’s Viewpoint about Substantiality of …/ Nosrati; Sheikh Shoaee; Rezaeirah /465 

In the contemporary philosophy of mind, theories have been proposed that are 

very similar to Sadra's point of view; Theories such as Emergentism and 

Hylomorphism based on which the characteristics of consciousness and 

immaterial substance emerge from complex material combinations. Although 

these theories are comparable to Sadra's view in various aspects, they are 

completely different from it in other important ways; in this way, Sadra's theory 

cannot be included under those theories. 
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 جوهریت نفس، با استفاده از  لیل انتقادی دیدگاه رایل دربارةتح

 1مبانی حکمت متعالیه

  4محمد جواد رضایی ره3شعاعی،عباس شیخ 2لیلا نصرتی،

 چکیده

به انکار  گراییکرد فیزیکالیستی و تحویل( با روی1949گیلبرت رایل در کتاب مفهوم ذهن )

 -انهدادن دوگ . او با مبنا قراره استهمانی نفس و حالات نفسانی پرداختجوهریت نفس و این

که  های خواندرا خطایی مقوله انگاری دکارتی، اعتقاد به وجود نفس در کنار حالات نفسانی

بت گونه که حالات فیزیکی را به بدن نساو نباید آن ةاند. به عقیدان گرفتار آن شدهفیلسوف

حالات نفسانی را نیز به جوهری به نام نفس نسبت دهیم. نفس تنها نامی است که برای  ،دهیممی

اده از نوشتار با استفد. در این مجموعه حالات نفسانی وضع شده است و واقعیتی ورای زبان ندار

از  اومشکل اصلی رایل تصور  شود.دیدگاه او نقد و بررسی می ،انتقادی –روش تحلیلی

یدگاه صدرا دبا استفاده از  رسدارتباط آن با بدن است. به نظر می ةچگونگی پیدایش نفس و نحو

                                                           

 .29/7/1401؛ 4/6/1401، تاریخ دریافت: پژوهشی ة. مقال1 
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تمایز آن  س وجوهریت نف ی ازتوان تبیین متفاوتآن با بدن می ةپیدایش نفس و رابط ةنحو ةدربار

حالات نفسانی ارائه داد که اشکالات رایل متوجه آن نباشد. بر این اساس جوهری به نام نفس  با

  وجود دارد که حالات نفسانی قائم به آن است.

 گرایی.ای، جوهر، نوخاستهانگاری، رایل، خطای مقولهنفس، دوگانه ها:کلید واژه 

 مقدمه .1

انگاری ( با مبنا قرار دادن دوگانه1949) مفهوم ذهنرایل فیلسوف تحلیلی بریتانیایی در کتاب 

 هی دانستفهمو اعتقاد به جوهری به نام نفس را سوء هدکارتی، جوهریت نفس را به چالش کشاند

که فلاسفه را درگیر اعتقاد به وجود چنین موجود موهومی )نفس( کرده است. این دیدگاه رایل 

 آن را تحلیل ةاند و وظیفورزی را تغییر دادهفلسفه ةکاتبی است که در قرن بیستم شیوبرگرفته از م

در قرن بیستم با ظهور مکاتبی چون فیزیکالیسم،  اند.دانسته ،به جای کشف واقع ،جملات

صر معا تجربی به اوج خود رسید. فیلسوفان تحلیلیانکار امور غیر ،پوزیتیویسم و اتمیسم منطقی

 ی و مشاهدهحس ةاند که از دسترس تجربری پرداختهپذیری از این مکاتب به انکار اموبا تأثیر

ت ارایل نیز تحت تأثیر چنین مکاتبی و به ویژه اتمیسم منطقی راسل، نظریخارج است. مستقیم 

( بیان 1931) کنندیافته گمراه میای سامانههایی که به گونعبارت ةخود را پروراند. او در رسال

نند تا گمان کفیلسوفان را گمراه می  «شناسی یک فضیلت استوقت»هایی چون کند عبارتمی

شناسی و فضیلت وجود دارند؛ در حالیکه اگر این عبارات با کنند موجودات مجردی چون وقت

چه . اگریابداعتقاد به چنین موجوداتی کاهش می ةانگیز ،جملات منطق آرمانی جایگزین شوند

م در این کتاب به چش اما تأثیرهایی از آن ،از این رویکرد برگشت مفهوم ذهنرایل در کتاب 

نفس تا حدودی متأثر از مکاتب گفته  ة(. نظر او دربار235-234، ص1384)استرول،  خوردمی

 وشده است؛ به باور او اعتقاد به وجود نفس به دلیل کاربرد نادرست زبان شکل گرفته است 
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فیلسوف آن است که با تحلیل جملات این خطاها را کشف کند تا موجودات موهومی به  ةوظیف

  جهان اضافه نشود.

عنوان جوهری غیرمادی با بدن نیز یکی دیگر از معضلاتی است که به ارتباط نفس به ةمسأل

رای ب ر قرن حاضرسیاری از نظریاتی که دب انگاری دکارتی وجود دارد.در دوگانه ی رایلعقیده

از میان این  .نحوی به انکار جوهریت نفس انجامیده استبه  ل این مسأله ارائه شده استح

انی را یا که نفس و حالات نفس انگاری استدوگانه ةترین رقیب نظریمهمزیکالیسم فی نظریات

 ها را به امور مادی فروکاسته استگرا( یا آنکلی انکار کرده، )فیزیکالیسم حذفطوربه

 ,Ryle, 2009رایل نیز اگرچه در پی حذف این حالات نیست ) .گرا(کالیسم فروکاهش)فیزی

p12)، ددانن رفتار بالفعل و بالقوه میبلکه هما ،اما آنها را نه وابسته به جوهری به نام نفس (Ibid, 

p103.) که به دلیل کاربرد نادرست زبان به اشتباه ددانتیب او نفس را تنها نامی میبه این تر 

برد ام مین نظریه رسمی  انگاری دکارتی را که از آن با عنوانموجود پنداشته شده است و دوگانه

 ,Ibid) ه است( خواندCategory mistakeای ) و آن را خطای مقوله هکلی رد کردطوربه

p5,6.)   
انکار  ةقادی به نقد دیدگاه رایل دربارانت -روشی تحلیلیاله بر آن است تا با نگارنده در این مق

حالات  عنوان فاعلدازد و توضیح دهد که وجود نفس بهکلی و جوهریت نفس بپرطورجوهر به

قد انگاری مورد نظر او را مورد ارزیابی و ننفسانی برای تبیین آنها ضروری است. سپس دوگانه

صر در دیدگاهی نیست که رایل از آن با عنوان شبح انگاری منحقرار دهد و بیان کند دوگانه

یاد کرده است؛ به عبارت دیگر ما نیز با رایل در  (The Ghost in the machine)در ماشین 

ه انگاری وجود دارد کاما قرائت دیگری از دوگانه ،ایمانگاری دکارتی هم عقیدهانکار دوگانه

تبیین متفاوتی  انگاریبا استفاده از مبانی صدرالمتألهین شکل گرفته است. این قرائت از دوگانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

4-
15

 ]
 

                             6 / 29

https://mi.khu.ac.ir/article-1-196-fa.html


 1401و زمستان  پاییز/ 6وم/ شماره سهای مابعدالطبیعی/ سال / دوفصلنامة علمی پژوهش252

 

 
 

دهد. به این ترتیب هدف اصلی این نوشتار آن است که نشان دهد از جوهریت نفس ارائه می

وان براساس تبلکه می ،در دیدگاه دکارت نیست اعتقاد به وجود نفس منحصر انگاری ودوگانه

  انگاری ارائه داد که اشکالات رایل بر آن وارد نباشد.حکمت متعالیه صدرائی قرائتی از دوگانه

تحلیل زبانی رایل در  ةای گزارشی از فلسف( در مقاله1375تر مرتضی حاجی حسینی )پیش

صفحه دیدگاه او را از نگاه فلسفه اسلامی و  رابطه با نفس و بدن ارائه داده و تنها در حد یک

سپس  .ه استراوسون و آستین پرداخته استحکمت متعالیه نقد کرده و در ادامه به نقد آن از نگا

 ای دیگر به نقددر مقاله ،( از آنجا که نقد فوق را کافی ندانسته است1377سعید رحیمیان )

به میان  انگاری صدراییاله سخنی از دوگانهتر دیدگاه رایل پرداخته است. در این مقتفصیلی

از نگاه رایل « خود»ای به مقایسه مرجع ضمیر ( نیز در مقاله1398نیامده است. حسین اسعدی )

اه بسنده دو دیدگ ةقدی صورت نگرفته و صرفا به مقایسو صدرا پرداخته است. در این مقاله ن

   شده است.

ات ت از مقالات گفته شده است. در این مقاله تأکید بر اثبرو متفاوپیش ةرایل در مقال ةنقد نظری

ت که انگاری دیگری اسجوهریت نفس با استفاده از مبانی حکمت متعالیه و دفاع از دوگانه

 ای که نقدهای رایل بر آن وارد نباشد. برگونهدهد بهت نفس ارائه میتبیین بهتری از جوهری

توان انکار نفس توسط رایل را با ت که چگونه میاین اساس سوال اصلی این پژوهش این اس

استفاده از مبانی حکمت متعالیه صدرایی مورد ارزیابی و نقد قرار داد؟ برای پاسخ به این سوال 

 سپس با استفاده از مبانی حکمت متعالیه این ،نخست گزارشی از دیدگاه رایل ارائه خواهد شد

ده هایی مطرح شذهن معاصر نظریه ةجا که در فلسفواهد گرفت. از آننظر مورد ارزیابی قرار خ

نظریات  اجمالی این ةدر انتهای این نوشتار به مقایسصدرا دارد  ةاست که قرابت زیادی با نظری

  با دیدگاه صدرا پرداخته خواهد شد.
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 . دیدگاه رایل2

 انکار جوهریت نفس. 2.1

گاه و اند از الفاظی چون نفس در جاینتوانستهرایل معتقد است دکارت و پیروان او به دلیل آنکه 

که  اند؛ به این معناای شدهای که به آن تعلق دارد استفاده کنند، گرفتار خطای مقولهمقوله

اص گیرند معنای خشان مورد استفاده قرار میکه در کاربرد روزانههنگامی ،واژگانی چون نفس

ها را داری مصداق واقعی نیز دانست. اما این به معنای آن نیست که بتوان آن ،خود را دارند

ها نیز ه آنککنند و به گمان اینشان خارج میاین الفاظ را از کاربرد روزانهفیلسوفان که هنگامی

ای گرفتار خطای مقوله ،کنندهای فلسفی وارد میدر بحث ،اندی مصداقامانند الفاظ مادی دار

 اند.د. دکارت و پیروان او در اعتقاد به وجود جوهری به نام نفس گرفتار این خطا شدهشونمی

نام نفس و بدن تشکیل شده نی از دو جوهر مادی و غیرمادی بههر انسا ،دکارت ةبر اساس آموز

اما  ،است. بدن انسان در مکان قرار دارد و حالات و رفتار آن برای همگان قابل مشاهده است

دیگران خارج است. تنها خود شخص  ةندارد و حالات آن از دسترس مشاهدنفس در مکان قرار 

ابل وقایع ق ؛تواند از حالات نفسانی خود آگاهی یابد. بنابراین دو سنخ وقایع وجود دارندمی

قابل مشاهده که مربوط به نفس است. ارتباط شخص مشاهده که مربوط به بدن است و وقایع غیر

ران ای از حالات نفسانی دیگاما هیچ آگاهی ،ناپذیر استواسطه و خطاحالات نفسانی خود بی با

گران نیز مانند تواند بفهمد دیندارد و صرفا از طریق تمثیل و مقایسه رفتار دیگران با رفتار خود می

ت ده اساو از وجود نفس برخوردارند. اما وقایع مربوط به بدن برای همه به یکسان قابل مشاه

(Ryle, 2009, pp1-5.)  

 -گوید اعتقاد به وجود نفس در کنار حالات نفسانی همانکند و میرا انکار می هرایل این دیدگا

در کنار بازیکنان و « کاریروح هم»در کنار سربازان، « لشکر»قدر نادرست است که برای 
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. او حالات (Ryle, 2009, p6-7)های آن وجود مستقلی قائل شویم در کنار ساختمان« دانشگاه»

قابل مقدس ت»گرا نامید. به باور او توان او را فیلسوفی حذفنفسانی را انکار نکرده است و نمی

میان ذهن و ماده از میان خواهد رفت، اما نه با جذب شدن ذهن در ماده یا ماده در ذهن که هر 

  (.Ibid, p12) «اند، بلکه به طریقی کاملا متفاوتدو به یک اندازه مقدس
 .تبیین رایل از حالات نفسانی2. 2

گونه که گفته شد رایل در پی انکار حالات نفسانی نیست و تنها بر این باور است که وجود همان

د از که در جملات خواو هنگامی ةد حالات فیزیکی دانست. به عقیدآنها را باید متفاوت از وجو

م و کنیکردن، دانستن، خودخواه بودن، خشمگین شدن و ... استفاده می واژگانی مانند اراده

سبب خودخواهی مرتکب فعلی شد، به روی خشم کاری را انجام داد یا بهگوییم کسی از می

د دهتواند رفتارهایی انجام دهد که نشان میمعنای این است که فرد در شرایط مختلف می

ز نهادن بین دوگونه معرفت به تبیین حالات نفسانی او با تمای خشمگین یا خودخواه است.

کند ما در بیان می (knowing how) از توانایی (knowing that)پردازد. او با تفکیک دانایی می

ظ که الفاشان. هنگامیکار داریم؛ نه داناییهای افراد سروبا مهارت و تواناییزندگی روزمره 

 ،بریم به توانایی یا ناتوانی آنها در انجام کارها نظر داریممیکار کودن یا زیرک را برای افراد به

اب چگونه لطیفه بسازد یا جوداند اینکه بگوییم شخصی می .(Ibid, p17) شان از امورنه به آگاهی

فعل مرموز درونی نیست که شخص بر اساس آن عمل کند. قواعد « دانستن»داند، ای را میمسأله

شخص وجود ندارد که اگر بر اساس آنها عمل کند متصف به اوصاف  و قوانین پنهانی در ذهن

کودن یا احمق شود. قوانینی جدای از رفتار فرد وجود ندارد؛ زیرا قوانین نیز از رفتار افراد 

شود. برای مثال اگرچه آشپز اصول آشپزی را از کتاب آشپزی آموخته است، استخراج می

گونه که اصول شطرنج و کرد آشپزهای ماهر گرفته شده است. همانخود این اصول از عمل  اما
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 ,Ibidکرد اشخاص ماهر در بازی شطرنج و اقامه برهان، گرفته شده است )برهان معتبر از عمل

p63.)  د. مهارت یابنگونه با ارجاع به رفتار معنا میمهارت، دانایی و ... نیز به همینواژگانی مانند

ماهرانه از موکل است که یک رفتار قابل مشاهده است، نه امری پنهانی یک وکیل همان دفاع 

(Ibid, p103.) او برای ارجاع حالات نفسانی به رفتار لازم نیست شخص دارای رفتار  ةبه عقید

که قابلیت ابراز رفتار را داشته باشد کافی است. این حالات صرفاً قابلیت و همین ،بالفعل باشد

تواند در قالب رفتار آشکار شخص وجود دارد و در شرایط مختلف می استعدادی است که در

هایی را مانند ویژگی و استعداد حل شدن شکر در آب و شکسته شدن شود. او چنین ویژگی

به این معنا که در شکر و شیشه قابلیت و استعداد حل شدن  (.Ibid,p31,103,107)داند شیشه می

ها خاصی قرار گیرند آن قابلیتدر آب و شکسته شدن وجود دارد که اگر این دو در شرایط 

شدن در شدن و حل رسد. اما باید به این نکته توجه داشت که رایل استعداد شکستهظهور میبه

ه معنای این استعداد ب شیشه و شکر موجود باشد، بلکهداند که در آب را یک ویژگی درونی نمی

ر آب بنابراین اینکه شکر د«. شوداگر شکر در آب قرار گیرد حل می»شرطی است که  ةاین جمل

عامل  یک ةد فرانسوی صحبت کند، نشان دهندتوانشود یا شخصی که خواب است میحل می

هستند  «اگر... »و « تواندمی»، «مکن استم»پنهانی درونی نیست؛ جملاتی که شامل لغاتی مانند 

 تواند فرانسویآن فرد می»یا « شوداگر شکر در آب قرار گیرد حل می») مانند این جمله که 

کنند؛ بلکه این جملات بیانگر کاری است و ...( حقایق غیرمادی را گزارش نمی  «صحبت کند

جملاتی که بیانگر حالات و  به وسیله چنین (.Ibid, p103-104)دهد که شخص انجام می

 ,Ibidم )بینی کنیدر شرایط خاص پیش  توانیم رفتار آنها راها است ما میهایی در انسانگرایش

p108.)  ن به معنای این نیست که خشمگین بود« آن فرد خشمگین است»یعنی اگر گفته شود

اشیم وانیم انتظار داشته بتچیزی است که در درون او وجود دارد، بلکه به معنای این است که می
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دهند، بینی کنیم که اگر در شرایط خاصی قرارگیرد رفتارهایی که افراد خشمگین انجام میو پیش

کنیم ها را با آن توصیف میانجام دهد. به باور او بسیاری از مفاهیم اساسی که ما رفتار انسان

ا به گاری دکارتی( این بود که مردم رانعادت افسانه فرامکانیکی )دوگانه»اند. مفاهیم استعدادی

 کشاند و آنها را به این سمت سوق ،که در واقع رفتارند ،کردن اینکه این مفاهیمسمت فراموش

  .(Ibid, p101)« ته از علل و موثراتی مخفی بدانندداد که این کلمات را برگرف

 . ارزیابی و نقد دیدگاه رایل3
   زیرایستااثبات جوهریت نفس به عنوان . 3.1

ها را به بدن فروکاست. در عین بر اساس ادعای رایل حالات نفسانی وجود دارند و نباید آن

ژگی عنوان زیرایستا وینام نفس دانست. انکار جوهر بهها را قائم به جوهری بهتوان آنحال، نمی

ز ج گونه که هیوم جوهر را چیزیگرا است. همانمشترک فیلسوفان فیزیکالیست و مادی

ها و حالات رایل نیز تنها از ویژگی ،(Hume, 2007, p165) دانستای از کیفیات نمیمجموعه

را  رد. هیوم نفسها اعتقاد نداگوید و به جوهری ورای آنفیزیکی و غیرفیزیکی سخن می

ت و نسدانمی ،آینددنبال هم میکه با سرعت به ،حالات نفسانی متفاوت ةچیزی جز مجموع

ی است و ورای این یابم، تنها حالات و تصورات جزئدرونی می ةنچه من با مشاهدگفت آمی

، توان برای جوهراو چون نمی ةبه عقید (.Ibid, p252)یابم عنوان نفس نمیحالات چیزی به

انطباع آن را فراهم کند و به عبارت دیگر چون زمینه منبعی یافت که  ،اعم از مادی و غیرمادی

تصور جوهر نه از انطباعات حسی حاصل شده است )از طریق حواس پنجگانه حاصل نشده 

توان وجود آن را پذیرفت. تصور جوهر چیزی نیست جز است( و نه بازتاب آن است، نمی

اده است. به باور او ای از تصورات بسیط که ذهن آن را ساخته و نام خاصی بر آن نهمجموعه

انسان هیچ ادراکی از جوهر مجرد ذهن ندارد؛ زیرا هیچ انطباعی از آن وجود ندارد. اینکه 
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موجود  تنهاییتواند بهه معنای چیزی است که میجوهر ب»اند: جوهر گفته ةدربارفیلسوفان 

ز ذهنی نی الاتکند، زیرا این تعریف شامل ح، )در برابر عرض( نیز مسأله را حل نمی«شود

 .(Ibid, p 232-234) طور مستقل موجود شوندتوانند بهمی  او حالات ذهنی ةشود. به عقیدمی

ند آیسرهم میدرپی و پشتطور پیم، شادی، احساسات و ... هستند بهاین حالات که همان غ

ه کاحدی از خود داشته باشد، در حالیشود شخص تصور وهم آمدن موجب میسرو این پشت

همانی شخص باشد وجود ندارد ها و ملاک اینکه پشتیبان آن ،جوهری ورای این حالات

(Ibid, pp 251-252.) در دیابکه هر کس خود را در طول زمان موجود ثابتی میینبنابراین ا ،

و پیوسته در آیند پی هم میکه با سرعت در ،حالات ذهنی ةواقع چیزی نیست جز مجموع

ن جعل یاکنند. جعل میاین پیوستگی، لفظ نفس را  ةو افراد با مشاهدا ةاند. به عقیدحرکت

دارای وجودی واقعی در خارج بدانیم  ،ت نفسانیدر کنار حالا ،نباید موجب شود که نفس را

(Ibid, pp352-356.) آنچه موجب شده است لفظ جوهر را در کنار این حالات جعل کنیم، 

اند. به این معنا که هنگامی که در ساختار جملات حملی است که مرکب از نهاد و گزاره

سیب سرخ، گرد و شیرین »گوییم کنیم و میهایی را بر موضوعی حمل میای محمولجمله

 شود سیب جوهری است که دارای ویژگی سرخی، گردی و شیرینی است.، گمان می«است

این حالات و اعراض نیست و ورای این اعراض جوهری  ةعکه سیب چیزی جز مجمودر حالی

ز سان، رایل نیز نفس را چیزی جبه نام سیب وجود ندارد که واجد این کیفیات باشد. به همین

دانست که کاربرد نادرست زبان موجب شده است که ها نمیای از حالات و ویژگیمجموعه

ین است فیلسوف ا ةکه وظیفشوند؛ در حالیالات قائل فیلسوفان برای آن وجودی جدا از این ح

که این خطاها را کشف کند تا اولاً موجودات موهومی به جهان اضافه نشود و ثانیاً ابهام مسائل 

 فلسفی از بین برود.
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 وداست علت باور به وج که رایل گمان کردههایی مواجه است؛ از جمله اینکالاین دیدگاه با اش

ور طست نیست و فیلسوفان برای جوهر بهکه این گمان درر حالینفس تبعیت از زبان است. د

اند. در این بخش به برخی از این دلایل کلی و جوهریت نفس دلایل گوناگونی ارائه کرده

واجد آنها  کهنفسی توانند بدون حالات نفسانی می پردازیم تا نشان دهیم این ادعای رایل کهمی

  باشد موجود شوند صحیح نیست.
 اعنوان زیرایستاثبات وجود جوهر به .3.2

بیم. آنچه تابع است یاکنیم بعضی را تابع و بعضی را متبوع میکه به حقیقت اشیاء توجه میهنگامی

 درختیک سیب،  ةشود. برای مثال هنگام مشاهدمیجوهر خوانده   اعراض و آنچه متبوع است

گر کنیم رنگ، شکل، اندازه و دیکه مشاهده می خوریم. اولین چیزیمییا میز به دو نوع مفاهیم بر

توانند بدون جوهری که موضوع آنهاست ها نمیهای آنها است. اما از آنجا که این ویژگیویژگی

یبی هاست. اگر سموجود شوند به ناچار باید بپذیریم که جوهری وجود دارد که حامل این ویژگی

-های اشیاء بهها و حالترد وضعیتمکان نداوجود نداشته باشد وجود رنگ آن ناممکن است. ا

طور مستقل موجود شوند. بنابراین اعتقاد به وجود جوهر ضروری است؛ زیرا بر اساس برهان عقلی 

عنوان موضوع این حالات مگر اینکه جوهری به ،توان وجود حالات و کیفیات را پذیرفتنمی

ای هعنوان زیرایستا بپذیریم چارجوهر بهحالات و کیفیات را بدون  وجود داشته باشد. اگر وجود

هر وجود جو (.308و  307ص ، 1383، 1هر بدانیم )طباطبائی، جنداریم که خود این حالات را جو

 در داند که حالّکس به خود نیز قابل اثبات است. هر انسانی به روشنی میبا علم حضوری هر

 داند. خوشحالی، غم،خود میئم بهنین صفات و حالات نفس را قامحل یا موضوعی نیست و همچ

توانند وجود داشته باشند مگر در شخصی که واجد ترس، شجاعت و دیگر حالات نفسانی نمی

ش اش متعلق به خودداند که حالات نفسانیم حضوری میها باشد. هر انسانی به علاین ویژگی
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د ادراک توانانسانی نمیاست و ممکن نیست که این حالات مستقل از ما وجود داشته باشد. هیچ 

  تصور کند. وجود ادراک و اندیشه وابسته به وجود نفس است.« خود»و اندیشه خود را بدون 

صدرالمتألهین در تعلیقاتش بر الهیات شفاء برهانی بر وجود جوهر اقامه کرده است که بر اساس 

با محذور تسلسل مواجه خواهیم شد. شیء  ،به جوهر نباشند  آن اگر اعراض و کیفیات قائم

خارجی یا وجودش قائم به خودش است یا قائم به دیگری. اگر وجودش قائم به خودش باشد 

و اگر قائم به غیر باشد عرض است. آن شیء که این عرض قائم به آن است نیز یا وجودش  ،جوهر

م باشد جوهر است و اگر قائ قائم به خودش است یا قائم به دیگری. اگر وجودش قائم به خودش

به غیر باشد عرض است که باید شیء دیگری باشد که این عرض قائم به آن است. این سلسله به 

ید که آناچار باید به جوهری ختم شود که وجودش قائم به خودش است وگرنه تسلسل لازم می

 (.112، ص 1، ج1382صدرالمتألهین، محال است )

ی مادی تبیین حالات اعم از مادی و غیرعنوان زیرایستا براجوهر بهتا اینجا روشن شد وجود 

نیست.  قابل پذیرش، اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی ،است و دیدگاه رایل در انکار جوهرضروری 

ر انکار کنیم ما نیز با رایل دپردازیم و بیان میانگاری مورد نظر رایل میدر ادامه به بررسی دوگانه

انگاری منحصر در دیدگاه دکارت نیست و قرائت اما دوگانه ،ایمکارتی هم عقیدهانگاری ددوگانه

انگاری وجود دارد که بر اساس مبانی حکمت متعالیه صدرایی شکل گرفته دیگری از دوگانه

هریت نفس ارائه تر از جوتوان تبیینی پذیرفتنیانگاری میاست. با استفاده از این قرائت از دوگانه

یادی باهت زها که برای بحث ما مهم است شانگاری دکارت از برخی جنبهجا که دوگانهداد. از آن

 ،اده کردتوان از آن استفانگاری دکارت میسینا دارد و برای تبیین دوگانهانگاری ابنبه دوگانه

 دکارتی بیان خواهیم کرد. -انگاری سینوی انگاری دکارت را با عنوان دوگانهبحث دوگانه
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 انگاری صدرایی(انگاری )دوگانهائتی دیگر از دوگانه. قر4
 دکارتی-انگاری سینویگزارشی از دوگانه. 4.1 

دکارتی ضروری است. دکارت نفس را  -قبل از بیان دیدگاه صدرا گزارشی از دیدگاه سینوی 

دانست که با آن تفاوتی عظیم دارد و بر خلاف بدن جوهر مستقل غیرمادی در کنار بدن می

 از آن ،میان نفس و بدن تفاوتی عظیم وجود دارد» نویسد:غیرقابل انقسام است. او در این باره می

 را واقعاپذیر نیست زیوی قسمترهیچپذیر است و نفس بهجهت که جسم، بالطبع همواره قسمت

م اجزایی توانکنم، نمیاندیشد لحاظ میعنوان چیزی که میوقتی نفسم، یعنی خودم را فقط به

بینم ... اما در مورد اشیاء جسمانی یا بلکه خود را چیزی واحد و تمام می ،در خود تمییز دهم

تواند تجزیه کند و با ن آسان میممتد، موضوع کاملا برعکس است. زیرا هر کدام از آنها را ذه

از دیدگاه دکارت نفس  (.98-97، ص 1369)دکارت،  «سهولت تمام به اجزای کثیر تقسیم نماید

دو جوهر  ةط دارند. چگونگی ارتباط دو سویو بدن دو موجود مستقل هستند که با یکدیگر ارتبا

وده جه بری دکارتی با آن مواانگاهایی بوده که دوگانههمواره یکی از چالش ،مادی و غیرمادی

ن دو آ ةصنوبری را واسط ةهایی زد و غدبدن دست به تلاش نفس و ةاست. او در تبیین رابط

ا از طریق صرفنفس دیگر گفت  خود او را هم قانع نکرد و در نظری ،دانست، اما گویی این پاسخ

ها از او انسان ةاست. به عقیدا آن بلکه متحد با بدن و آمیخته ب ،صنوبری با بدن متصل نیست ةغد

اند اما نه صرفاً با حضور یکی در کنار دیگری، بلکه با اتحاد جوهری بدن و نفس تشکیل شده

از این  لکه بالاترب ،جای گرفتن من در بدن مانند جای گرفتن کشتیبان در کشتی نیست»حقیقی: 

هم آمیخته که با و در ج شده)نفس( سخت با بدن متحد است و طوری با آن ممزو« من»است. 

اما او در چگونگی تبیین این اتحاد  .(92، ص1369)دکارت، « دهندمی  هم واحد تامی را تشکیل

ترکیب  تواند با بدنِ مادیای نداد که چگونه نفسِ مجرد میناتوان بود و هیچ توضیح قانع کننده
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را موجودی مادی  و بدن ،سو نفس را موجودی کاملا مجردسان، دکارت از یکشود. بدین

رای هایی که بتلاش رغمداد. او علیمیدانست و از سویی دیگر حکم به اتحاد این دو موجود می

یت ها او را راضی نکرده و در نهاکدام از این تلاشنفس و بدن ارائه داد، گویی هیچ ةتبیین رابط

  (.153، ص1388فکر نکردن به این رابطه را راه حل مشکل دانست )پاپکین و استرول، 

که آن را هنگام حدوث، موجودی مجرد پیدایش نفس و این ةنحو ةدیدگاه دکارت دربار

حدوث است السینا نفس روحانیةابن ةسینا دارد. به عقیددیدگاه ابنشباهت زیادی با  ،دانستمی

، 2، ج1379سینا، گیرد )ابنرسد به آن تعلق میای از اعتدال مزاج میکه بدن به مرحلهو هنگامی

عنوان ابزاری برای کسب س از ابتدا مجرد است و بدن را به(. بر اساس این دیدگاه نف286ص

او نفس دارای دو  ة(. به عقید265، ص3، ج1379ینا، سگیرد )ابنبرخی کمالات دیگر به کار می

 لقیهمان وجود استقلالی آن است و حیثیت تع ،حیثیت ذاتی و تعلقی است؛ حیثیت ذاتی نفس

توان می ،آن وجودی است که برای بدن دارد. از آنجا که این دو حیثیت عین یکدیگر نیستند

 صورت یکی از عقول خواهد بود. بنابراین بدن موجودطور مستقل تعقل کرد که در ایننفس را به

رسد ای از اعتدال مزاج میکه به مرحلهمستقلی است که مرکب از ماده و صورت است و هنگامی

 (.265، ص3، ج1379سینا، ها همانند آلتی است برای آن )ابنشود و بدن تنرای نفس مجرد میپذی

 -انگاری که بر تمایز موجود مادی و موجود مجرد تاکید دارد و آن را دوگانهاین نوع دوگانه 

دکارتی نامیدیم مورد پذیرش صدرا نیست و تا اینجا ما نیز با رایل هم عقیده -انگاری سینوی 

ی رانگادفاع نیست. اما دلایل بطلان این نوع دوگانهانگاری قابلایم که این نوع دوگانه

فس و ن ةعدم تبیین رابط ی واخطای مقولههایی چون اشکال ،های مورد نظر رایل نیستاشکال

در واقع  که ،بلکه این نظریه به دلایل دیگری مردود است. در ذیل به برخی از این دلایل ،بدن

    پردازیم.انگاری وارد است میهایی است که بر این نوع دوگانهاشکال
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 یدکارت -انگاری سینوی دوگانه وارد بر هایاشکال. 4.2

هایی یکی از اشکال ،تواند به موجودی مادی تعلق بگیردکه چگونه موجودی مجرد می. این1

شبح » که از این دیدگاه با عنوانایناست که بر این دیدگاه وارد است. شاید بتوان گفت رایل در 

 تواند دروننمی ،محق بوده است. هیچ امر مجردی مانند روح یا شبح ،نام برده است« در ماشین

مرجح لامستلزم ترجح ب این دیدگاه ،بدن مادی قرار گیرد. گذشته از آنچه رایل بیان کرده است

 که نفس مجرد از میان تمامسانی دارد. اینیک ةها رابطو غیرمادی با همه بدن است؛ زیرا امر مجرد

  سینا و دکارت پاسخ روشنی ندارد.ابن ةخاص ارتباط برقرار کند در فلسفبا بدنی  ،هابدن

جود مجرد را پذیرش مو.حدوث امری مجرد در بدنی مادی مستلزم این است که بدن استعداد 2

تواند مستعد جوهری مجرد و شرط وجود آن و مرجح ای نمیکه هیچ مادهداشته باشد؛ در حالی

تواند مستعد پذیرش (. ماده تنها می385-384، ص8، ج1981حدوث آن باشد )صدرالمتألهین، 

  احوال خود باشد.

است،  وجود آمدهترکیب نفس و بدن بهدانند که از سینا انسان را نوع واحدی می. دکارت و ابن3

که ترکیب جوهری مجرد با جوهری مادی محال است. به این ترتیب اگر نفس هنگام در حالی

آید از ترکیب جوهری مجرد با جوهری مادی نوع لازم می ،حدوث و تعلق به بدن مجرد باشد

ا محال است از جسمانی واحدی مانند انسان حاصل شود که امری است محال. به باور صدر

نوع طبیعی واحدی مانند انسان حاصل شود  ،ترکیب موجودی مجرد با موجودی مادی

  (.12، ص8؛ ج330، ص3، ج1981)صدرالمتألهین، 

حدوث روحانی نفس و تعلق آن به بدن مادی وارد است این است  ة. اشکال دیگری که بر نظری4

فس ض آن شود، این تعلق یا عرض لازم نکه اگر نفس موجود مستقلی باشد که تعلق به بدن عار

ه کذات نیز همراه آن باشد، در حالی ةد در مرحلاست یا عرض مفارق. اگر عرض لازم باشد بای
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نیست و تعلق  ذات وابسته به بدن ةنیست، زیرا گفته شد نفس در مرحله گوناینسینا به اعتقاد ابن

شود. اگر عرض مفارق باشد هم محال است، زیرا در ذات بر آن عارض می ةبه بدن بعد از مرحل

ه که نفس کدر حالیاین صورت عروض مستلزم وجود استعداد در معروض یعنی نفس است؛ 

نفس  ربدن ب تواند واجد استعداد شود. بنابراین عروض تعلق بهامری مجرد و فاقد ماده است نمی

  (.12، ص8ج، 1981محال است )صدرالمتألهین، 

هایی مواجه دکارتی را با اشکال -انگاری سینوی تا اینجا روشن شد صدرا نیز همانند رایل دوگانه

لی نیست. کطورانگاری بهبه معنای انکار دوگانهانگاری بیند؛ اما انکار این قرائت از دوگانهمی

ئت جوهری قراصدرالمتألهین بر اساس مبانی خاصی چون اصالت و تشکیک وجود و حرکت 

اط تواند تبیین متفاوتی از جوهریت نفس و ارتبانگاری ارائه کرده است که میدیگری از دوگانه

  آن با بدن ارائه دهد.

 انگاری صدراییدوگانه. 5

 داند. با اینماده و صورت می ةبدن و نفس را همانند رابط ةدرا نیز مانند حکمای مشاء رابطص

با حرکت جوهری داند که صورتی مادی میآن، تفاوت که او نفس را در ابتدای پیدایش 

فیلسوفان مشایی  ةاما به عقید .(235، ص1361رسد )صدرالمتألهین،تجرد می ةاشتدادی به مرحل

الیه به آن افاضه نفس مجرد از مبادی ع ،رسدای از اعتدال مزاج میکه بدن به درجههنگامی

صورت  ةنفس و بدن را همانند رابط ةبا اینکه صدرا رابط .(63-61ص، 1383سینا، )ابن شودمی

داند و در جاهای مختلف از آثارش نفس را صورت بدن دانسته است، برخی از عبارات با ماده می

شیء،  ةماد صدرا ةمخالف این دیدگاه است. توضیح اینکه به عقیددهد که گویی او نشان می

ته را نداشآمدن چیزی است که به صورت آن شیء در آید نه چیزی که امکان به آن صورت در

ندم تبدیل گ ةه خوشتواند بگندم می ةگندم است، زیرا دان ةگندم دان ةخوش ةباشد. برای مثال ماد
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ارد به دای که فرض شود امکان نبا هر اضافه  صدرا جسم ةد. این در حالی است که به عقیدشو

نویتّ ث توان بین نفس و بدنبا توجه به این نظر صدرا نمی  آید.صورت جوهر مفارق )نفس( در

شود. نفس است به این معنا که با حرکت اشتدادی به نفس تبدیل می ةقائل شد و گفت بدن ماد

ماده و صورت را مورد بررسی قرار داد.  ةباید دیدگاه نهایی صدرا دربار برای حل این تعارض

دهد که با نظر حکمای پیشین و با صدرا در نظر نهایی خود تقریری از ماده و صورت ارائه می

ثیت نقص داند که از حینظر قبلی خود متفاوت است. او در این نظر ماده را امری عدمی می

ه است که هویت سیال و فعلیتی ک گونهانتزاع ماده از صورت بدین ةشود. نحوصورت انتزاع می

های بعدی، دارای نقص است. به عبارت دیگر هر فعلیتی در خارج وجود دارد در مقایسه با فعلیت

ن آنچه در شود. بنابرایهای بعدی ناقص است و مفهوم ماده از این نقص انتزاع مینسبت به فعلیت

بالعرض و المجاز وجود ت و حقیقتا و بالذات وجود صورت )فعلیت( اس ،خارج موجود است

بر اساس این تعریف نه جسم  .(3، ص9؛ ج144، ص5، ج1981)صدرالمتألهین،  ماده )قوه(

مرکب از ماده و صورت است و نه انسان ترکیبی از بدن و نفس. صدرا نسبت ماده و بدن را با 

 .(308، ص1354داند )صدرالمتألهین، همانند نسبت سایه به صاحب سایه می ،صورت و نفس

گونه که سایه چیزی غیر از صاحب سایه نیست و فقدان و نقص روشنایی است که سایه همان

که گفته جدای از صورت و نفس ندارند. پس، این یماده و بدن نیز وجود ،نامیده شده است

در  هآن است به این معناست که در واقع فعلیتی است ک ةنفس و مادشود بدن از مراتب پایین می

ه بودن از ناقص بوده و ماد ،ها استنفس نیز یکی از آن فعلیت که ،های بالاتربا فعلیت مقایسه

هویات بسیط مانند نفس نیز  ،شود. بر اساس این تعریف از مادهحیثیت نقص آن انتزاع می

که آن هویات در حال اشتداد باشند. این ای ماده و قوه باشند، به شرط آنتوانند به این معنا دارمی

فرضی  نفسه بالفعل است، نسبت به جزءکه فیشان با ایناند، هر جزء فرضیسیطیات اگرچه بهو
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پس از خود بالقوه است. به همین دلیل صدرالمتألهین معتقد است هر جزء از اجزاء فرضی هویت 

 ،عنوان یک هویت بسیط سیالرت است و هم هیولاست. نفس نیز بهسیالِ در حال اشتداد هم صو

که هنوز به مرحله  ،اشحرکت جوهری اشتدادی است در آخرین مراحل جسمانی که دارای

تجرد نرسیده است هم صورت است هم هیولاست. صورت است برای جسمی آلی مانند بدن و 

  (.317-316، ص1393اش )عبودیت، هیولاست برای وجود مجرد عقلی

هویت  کدیگر ترکیب شده وا یتوان نفس و بدن را دو جوهر مستقل دانست که ببنابراین، نمی

دهند یا نفس را چونان شبحی دانست که درون ماشین بدن قرار نام انسان را تشکیل میمرکبی به

مجرد دارد؛ در مراتبی -دارد. بلکه نفس در واقع هویت سیال واحدی است که وجودی مادی

مادی نفس است که به همان وجود نفس  ةبی مجرد است. بدن در واقع مرتبمادی و در مرات

موجود است نه به وجودی منحاز از آن. این هویت سیال در هر آن دارای فعلیتی خاص است و 

های قبلی را ت کامل نیز فعلیتهایی است. هر فعلیهر فعلیت نسبت به فعلیت بعدی دارای نقص

ل وجود دارند همان چیزی است ها که در فعلیت کامصورت اندماجی در خود دارد. این فعلیتبه

  برد.که ملاصدرا با عناوینی چون مراتب و شئون نفس از آنها نام می

و از آن ایجاد شده است و در تا اینجا روشن شد بر اساس نظر ملاصدرا نفس ادامه صورت است 

صدرا ما با دو جوهر مادی و غیرمادی مستقل مواجه نیستیم؛ هر آنچه هست وجود و  ةفلسف

)وجود و شئونات وجود( قرار  ةاسی او در نهایت تحت این دو مقولنات آن است و وجودشنشئو

انگاری دکارت وجود دوگانه آنگونه که در ،دیگر سخن از جوهر مادی و غیرمادی .گیردمی

مطرح نیست. در این دیدگاه بین نفس و بدن و دیگر مراتب آن تمایز و مرزی که دکارت  ،داشت

نفس از صورت مادی تکوّن یافته است و صورت هم جزء   جود ندارد؛ زیرامطرح کرده بود و

.. .ی گفته شده مانند ترجح بلامرجح وهااحوال بدن است و ارتباط آن با بدن مستلزم اشکال
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که الحدوث بدانیم. اما هنگامیآید که نفس را روحانیهنیست. ترجح بلامرجح زمانی لازم می

را  گونه مرزیکه هیچا حرکت جوهری اشتدادی صورت گیرد پیدایش نفس از صورت مادی ب

توان این اشکال را مطرح کرد که چرا نمی ،عنوان مرز مجرد و مادی در نظر گرفتتوان بهنمی

واند با بدن در تکه چرا نفس مینگرفته است نه بدنی دیگر و یا ای نفس به این بدن مادی تعلق

ز عدد نه بعد اپرسید چرا عدد ده بعد از عدد نه است و عدد  توانگونه که نمیارتباط باشد. همان

توان با مثال تبدیل شدن حرارت کم جسم تبدیل شدن صورت به نفس را می ةهشت و ... . نحو

رجه باره به شصت در حرارت جسمی از بیست درجه به یکبه حرارت زیاد نیز توضیح داد. اگ

ای جانشینی حرارت ا زوال حرارت بیست درجهتوان این سوال را مطرح کرد که چربرسد می

 تر؟ اما اگر تغییر حرارت از بیستای را در پی داشته است نه شدیدتر یا ضعیفشصت درجه

درجه به شصت درجه به تدریج و از طریق حرکت باشد که بین آن دو مراتب دیگری از حرارت 

شود؛ زیرا در این صورت یک یوجود داشته باشد که بین آنها مرزی نباشد این سوال مطرح نم

حرارت متصل سیال خواهیم داشت که درجات مختلف آن بر هم مترتب هستند )عبودیت، 

ود، ش(. همانگونه که حرارت ضعیف جسم به حرارت شدید تبدیل می230-298، ص3، ج1392

س فصورت معدنی نیز با حرکت اشتدادی به نفس نباتی و نفس نباتی به نفس حیوانی و سپس به ن

شود. اما هر مرحله دارای مراتبی است که مشتمل بر مراحل قبلی است. برای انسانی تبدیل می

مثال نفس حیوانی دارای مراتب نباتی و معدنی است و نفس انسانی نیز دارای مراتب حیوانی، 

م ای های، حرارت بیست درجهباشد. همانگونه که در حرارت شصت درجهنباتی و معدنی می

ای است. ای جزء مراتب حرارت شصت درجهتوان گفت حرارت بیست درجهرد و میوجود دا

ست ی اتجرد هم برسد دارای مراتب مادی و جسمان ةدهد نفس هنگامی که به مرحلمی این نشان

( و از طریق همین مراتب با بدن در ارتباط است. 345و  344ص، 8، ج1981)صدرالمتألهین، 
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مانی عین تعلق به بدن است و هنگام مرگ نیز تنها این مرتبه زائل نفس از لحاظ همین مراتب جس

 بدن که همان گوشت و ةاین معنا است که تعلقش با ماد شود. البته زوال این مرتبه هم بهمی

ای دیگر که متناسب با عالم برزخ و آخرت است به پوست و استخوان است قطع شده و با ماده

تا وقتی که در این دنیا است با بدن دنیوی است و بعد از  دهد. پس نفسحیات خود ادامه می

 دهد.مرگ با بدن مثالی و اخروی به حیات خود ادامه می

 ممکن است گفته شود نقد رایل مربوط به بدن مادی و دنیوی؛ یعنی همین بدن گوشتی است؛ در

جزء مراتب نفس نیست تا آن را  ،بدن مادی و عنصری است ةکه این بدن گوشتی که مادحالی

 بدن عنصری که عبارت است از گوشت ةبدانیم. در پاسخ باید گفت ماد موجود به وجود نفس

توان آن بدون صورت معدنی و نفس نباتی چیزی جز عناصر نیستند و نمی ،و پوست و استخوان

س پایین نف راتبرا بدن نامید. بدن اصلی همان صورت معدنی و نفس نباتی است که جزء م

ن گی بارها ایاین بدن عنصری نقشی در بدن بودن بدن ندارد؛ زیرا در طول زند ةاند. مادناطقه

و  ماند، زیرا صورت نوعیهشوند، اما بدنیت بدن باقی میطورکلی عوض میها و عناصر بهسلول

سد ان جکند در واقع همنفس نباتی حفظ شده است. آنچه رایل تحت عنوان بدن از آن یاد می

نفس به بدن را همانند  ةندارد. به عبارت دیگر اگر اضافاست که هیچ ارتباطی با نفس 

ذاتی آن ندانیم در واقع با جسدی مواجه هستیم که در مقطعی  ،دکارتی-انگاری سینویدوگانه

ق گیرد. اما بر اساس نظر صدرا نفسیت نفس عین تعلنفس یا به قول رایل شبحی درون آن قرار می

گونه که صورت و عرض وجودی جدا از محل از آن ندارد؛ همان جدای یبدن است و وجود به

   و موضوع خود ندارند.

تا اینجا روشن شد دوگانه انگاری دکارتی مورد پذیرش صدرا هم نیست. دکارت موجودات 

کرد و نفس را موجودی غیرمادی و بدن را جهان را به دو سنخ مادی و غیرمادی تقسیم می
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شناسی صدرا موجودات مادی و غیرمادی مراتب یک دانست؛ اما در وجودجودی مادی میمو

انگاری او به ای که دوگانهگونهشود بهرنگ میوجود واحدند و مرز میان آن دو بسیار کم

یستی است. در انگاری فیزیکالانگاری که متفاوت با یگانهشود؛ اما یگانهانگاری نزدیک مییگانه

اه تقسیم موجودات به مادی و غیرمادی جای خود را به وجود و شئونات )حالات( آن این دیدگ

  دهد.می

صدرا دارد.  ةت زیادی با نظریهایی مطرح شده است که شباهذهن معاصر نظریهة در فلسف

که بیان  (Hylomorphism)گرایی و صورت (Emergentism)گرایی هایی چون نوخاستهنظریه

 Property)ها توانند در مراحلی منجر به ظهور ویژگیی مادی میهای پیچیدهکنند سیستممی

Emergentism)  و حتی جوهری غیرمادی(Substance Emergentism) موجب  شوند. این امر

 هایی بدانند. در این بخش بعد ازردیف چنین نظریهصدرا را نیز هم ةشده برخی از محققان نظری

الحدوث صدرا نفس جسمانیه ةشود اگرچه بر اساس نظرییان میگزارش اجمالی این دو دیدگاه ب

 گرایی دانست.گرایی و صورتهایی چون نوخاستهتوان آن را همچون نظریهاست اما نمی

 گراییگرایی و صورتهای نوخاستهصدرا با نظریه ةنظری ةمقایس. 6

  گرایینوخاسته ةنظری. 6.1

ر مادی در مراحل بالات ةهای پیچیدکند سیستمبیان می گرایی دیدگاهی است کهنوخاسته

های بدیعی شوند که اجزای سیستم فاقد آن هستند. بر اساس این دیدگاه توانند واجد ویژگیمی

 تواند در مراتب بالاتر جوهری غیرفیزیکی را از درونمی ،بدن نیز به دلیل ساختار خاصی که دارد

دن است ب ةایان اگرچه نفس حاصل ترکیب پیچیدگرد به ظهور رساند. به باور نوخاستهخو

(Hasker, 2015, p17)  توان آن را به امور فیزیکی فروکاست )اما نمیChalmers, 1993, 

p103.) گذارد )تأثیر می ،زیرا این امر نوخاسته بر عناصر مادی که از آن برخاسته استNida-
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Rümelin, 2006, p1 &b 20.) ویلیام هسکر (Hasker W.) ربا و این رابطه را با تمثیل آهن

ست ظهور ربا ادهد. نفس مانند میدان مغناطیسی از بدن که مانند آهنمیدان مغناطیسی توضیح می

 تواند بدون بدن )عنصری( به حیات خودیافته است با این تفاوت که در این دیدگاه نفس می

  (.Hasker, 1999,p235)  تواند به نفس بدنی دیگر عطا کندوند میادامه دهد؛ زیرا خدا

 گرایی(نوخاسته )قرائتی دیگر از نظریة گراییصورت ةنظری. 2. 5

گرایی یا هایلومورفیزم است. این نظریه در صورتریه گرایی نظنوخاسته از نظریه قرائتی دیگر

ی در های ذهنگرایی همه پدیدهکه بر اساس مادهگرایی قرار دارد؛ در حالیگرایی و نامبرابر ماده

های عناصر ریز و فاقد شعور و بدون اعتقاد به امر کنشتغییر و تحولات و برهم  نهایت توسط

پیدا  وسیله ساختار و صورتی کهبر اساس این دیدگاه عناصر به ،شوندذهنی پنهانی تبیین می

ند. این نظریه تهای عناصر قابل تبیین نیسویژگی شوند که صرفا باهایی میکنند دارای ویژگیمی

و موجودات زنده را  (Form of the body)داند صدرا نفس را صورت بدن می ةنیز مانند نظری

ین اساس اند. بر ادار و ساختارمند شدهطور خاصی صورتداند که بهاز ذرات بنیادینی می متشکل

اصی واد فیزیکی هستند که دارای ساختار و صورت خبلکه م ،ها صرفا مواد فیزیکی نیستندانسان

 (،Unity)ساختار دارای سه ویژگی اساسی است: وحدت  (.Jaworski. 2013, p197)اند شده

ساختار و صورت اولا  (؛Behavioral Regularity)و نظم رفتاری  (Persistence)پایداری 

ند ککه ماده تغییر میچیزی است که ملاک وحدت اجزاء است، ثانیا در طول زمان و هنگامی

 (.Jaworski. 2018, p4کند )ثابت و پایدار است، ثالثا به صورت منظم عمل می

 .مقایسه و ارزیابی3. 5

انکار است؛ برای مثال صدرا وجود دارد غیرقابل  ةها و نظرییی که بین این نظریههاشباهت

که ماده ثابت و پایدار است عینا در دهد در حالیوحدتی را که جاورسکی از صورت ارائه می
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دیدگاه صدرا نیز وجود دارد؛ به باور صدرا نیز صورت )نفس( معیار ثبات و وحدت انسان است 

ییر ستخوش تغشود وحدت و ثبات او دو با تغییراتی که از کودکی در بدن )ماده( ایجاد می

(. در این دیدگاه رفتارهای موجودات زنده به دلیل 42، ص8، ج1981شود )صدرالمتألهین، نمی

شان است که فیزیکی نیستند. موجودات غیرفیزیکی دارای حیات نیز وجود ساختار و صورت

های متفاوتی از موجودات صرفا فیزیکی و فاقد حیات دارند دارند که رفتارها و ویژگی

(Jaworski, 2013, pp212 - 213صدر .)عنوان دلیل اثبات ها و آثار را بها نیز این ویژگی

، 1981نفس بیان کرده است. آثاری چون حس، حرکت، تغذیه، تولید مثل و ... )صدرالمتالهین، 

  (.6، ص8ج

رای صدرا دارد؛ ب ةاصری است که شباهت زیادی با نظریگرایی دارای عننوخاسته ةهمچنین نظری

ز آن یابد و قبل امثال بدیع بودن امر نوخاسته به این معنا که در مقطع خاصی از زمان وجود می

 ةزمانی نفس از بدن مادی در فلسفبا ظهور و حدوث ( Morgan, 1922, p1)موجود نبوده است 

نیز یکی دیگر از  (Nagel, 1974, p2) ناپذیری امر نوخاستهصدرا قابل مقایسه است. تقلیل

صدرا است؛ زیرا در هر دو دیدگاه امر نوخاسته )نفس  ةهای مشترک این دیدگاه با نظرییژگیو

 ها پاسخ بهباهتاین ش ةبا هم یا آگاهی یا ...( قابل تقلیل به اجزای سیستم و مراتب پایین نیستند.

 و صدرا را نیز تحت عنوان این نظریات قرار داد یا خیر بررسی ةتوان نظریاین سوال که آیا می

ای روبروست و دیدگاه صدرا با نظریات گفته شده با موانع جدی ةطلبد؛ مقایستأمل بیشتری می

توان نفس صدرایی را صرفا امری نوخاسته و دیدگاه رسد تا رفع کامل این موانع نمیبه نظر می

توان این موانع می ةگرایی قرار داد. از جملیا صورت گراییستهاو را تحت عنوان نظریات نوخا

 به موارد زیر اشاره کرد:
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آن را دوگانه  تواناگرچه می ،انگاری استدر واقع نوعی دوگانه صدرا که ةبر اساس نظری

پیدایش  ةحتی اگر زمین ،رمادی در پیدایش نفس دخالت دارندنیروهای غی ،انگاری ضعیف نامید

عتدال ای از اکه به مرحلهصدرا بدن )جسم طبیعی آلی( هنگامی ةدر نظری ،آن، جسم و ماده باشد

بنابراین فاعل نفس امری غیرمادی است نه  .شودنفس توسط عقل فعال افاضه می رسد،مزاج می

ت لگرایی هیچ موجود غیرمادی در ظهور نفس دخاصورت ةیر و تحولات ماده. اما در نظریتغی

شود امر نوخاسته گرایی به وضوح بیان میهای نوخاستهدر نظریه (.Koons, 2021, p5)ندارد 

و این در تقابل  (Hasker, 2015, p6)نیست  (Added from the outside)« افزوده از خارج»

دند که عناصر به حد نهایی اعتدال رسیکند هنگامیآشکار با این عبارت صدرا است که بیان می

شود )صدرالمتألهین، اضه میاین هنگام جوهری روحانی یعنی نفس از مبادی عالیه افدر 

 (.258، ص1354؛ 514 – 513ص،1363

 از ترکیب اتحادی ماده و صورت ی است که«کل»گرایی نفس همچنین بر اساس نظریه صورت

ی و مبدأیی مادوجود آمده و قابل تحویل به آن نیست. اما بر اساس نظر صدرا اگرچه نفس به

تر جسمانی دارد و در ابتدا صورت بدن است، با این وجود امری بسیط است که جامع مراتب پایین

ی است که شامل همه قوا است؛ اما این کل به معنای «کل»نفس در عین وحدتش   از خود است؛

به نفس  سکل دارای اجزاء نیست و مراتب پایین نفس، اجزای آن نیستند. نسبت مراتب پایین نف

ال که حعبارت دیگر نفس در عیناست. به همانند نسبت رقیقه به حقیقت و مفصل به مجمل

، 341ص، 3، ج1385دارد )صدرالمتألهین،  دارای وحدت شخصی است وحدت جمعیتی نیز

اگرچه صدرا قائل به حدوث نفس است اما به باور او نفوس قبل از پیدایش در این  (.776، 775

های اند. این ویژگی نیز در نظریهنی دیگر به وجودی جمعی موجود بودهدنیا، در جها

   شود.اند انکار میهایی فیزیکالیستیکه صرفا نظریه ،گراییگرایی و صورتنوخاسته
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گیرد؛ رار میانگاری قگرایی و دوگانهآفرینش ةصدرا ذیل نظری ةشده نظریا توجه به موارد گفتهب

های ریهکه نظدکارتی است. در حالی -انگاری سینوی تفاوت از دوگانهانگاری که ماما دوگانه

  هایی صرفا فیزیکالیستی هستند.گرایی نظریهگرایی و صورتنوخاسته

 گیرینتیجه. 7
اخت و دانگاری دکارتی نظر خود را پروراند و به انکار جوهریت نفس پررایل بر اساس دوگانه 

آنچه  ای خواند.در ماشین بدن قرار دارد خطای مقولهه ک شبحیعنوان اعتقاد به وجود نفس را به

ه بر انگاری بود کرایل را بر آن داشت تا به انکار جوهریت نفس بپردازد برداشتی از دوگانه

نحصر انگاری ماساس دیدگاه دکارت در ذهن او شکل گرفته بود؛ این در حالی است که دوگانه

فاده انگاری است. با استهای دوگانهدیدگاه تنها یکی از قرائت در دیدگاه دکارت نیست و این

انگاری ارائه داد و از توان قرائت دیگری از دوگانهصدرایی می  از مبانی حکمت متعالیه

انگاری صدرایی نفس و بدن دو جوهر مستقل نیستند بر اساس دوگانه جوهریت نفس دفاع کرد.

ند. نفس و کبر این دیدگاه صدق نمی« شبح در ماشین»ان که با یکدیگر در تعامل باشند و عنو

بدن در واقع مراتب یک واقعیت سیال هستند که از صورت عنصری آغاز شده و با طی کردن 

ه مجرد حال کشود. نفس ناطقه در عینتبدیل می مراحل معدنی، نباتی و حیوانی به نفس ناطقه

ب با بدن در ارتباط است. به عبارت دیگر در است دارای مراتب مادی است و از طریق این مرات

رد و جروییم؛ نه دو جوهر که یکی ممجرد روبه -انگاری صدرایی ما با یک هویت مادی دوگانه

ذهن معاصر نظریاتی مطرح شده است که شباهت زیادی با دیدگاه  ةدیگری مادی است. در فلسف

تواند به ه شده میصدرالمتألهین دارد. اگرچه بازسازی دیدگاه صدرا با توجه به نظریات گفت

آن  تا رفعای بر سر این راه وجود دارد که اما موانع جدی ،اسلامی کمک کند ةپویایی فلسف

ها گنجاند. به این ترتیب نفس صدرایی نه مانند ذیل آن نظریهصدرا را در  ةتوان نظریموانع نمی
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دکارتی است که نظیر شبحی در بدن باشد و نه مانند جوهری صرفا نوخاسته از  -نفس سینوی 

  اجزای فیزیکی که حاصل تغییر و تحولات ماده است.

 منابع
، مع شرح المحقق نصیرالدین طوسی و شرح الشرح الاشارات و التنبیهات(، 1379ابن سینا) -

 ، تهران، دفتر نشر کتاب. 3و  2علامه قطب الدین رازی، ج 

 ، چاپ دوم، همدان، دانشگاه بو على سینا.رساله نفس(، 1383ابن سینا ) -

(، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، چاپ دوم، 1384استرول، اورام ) -

 مرکز.تهران، انتشارات 

، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، کلیات فلسفه(، 1388پاپکین، ریچارد و استرول، آروم) -

 چاپ بیست و پنجم، انتشارات حکمت. 

، ترجمه ی احمد احمدی، چاپ دوم، تهران، تأملات در فلسفه اولی(،  1369دکارت، رنه ) -

 نشر مرکز دانشگاهی.

 تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.، المبدأ و المعاد(، 1354صدر المتألهین ) -

و  تصحیح، تحقیق ،شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء(، 1382صدرالمتألهین ) -

 ، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 1ج ی نجفقلی حبیبی،مقدمه

 ، تصحیح غلامحسین آهنی، تهران، انتشارات مولا.عرشیه(، 1361)صدر المتألهین  -

 ، تهران، انتشارات حکمت.مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهین(، 1375صدر المتألهین ) -
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، چاپ  8، 5، 3، 2، 1، جالحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعةم(، 1981صدر المتألهین ) -

 سوم، بیروت، دار احیاء التراث.

، چاپ 1ترجمه علی شیروانی، جلد  نهایه الحکمه،(،  1383طباطبائی، محمد حسین ) -

 شم، تهران، انتشارات الزهرا.ش

، چاپ دوم، تهران، 3، جدرآمدی به نظام حکمت صدرایی(، 1392عبودیت، عبدالرسول ) -

 سمت.

حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبائی، شرح نهایه (، 1393عبودیت، عبدالرسول ) -

 ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.الحکمه، مبحث جوهر

، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، تهران، انتشارات فلسفه ذهن(.  1395مسلین، کیت ) -

 علمی.
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